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  چكيده

الملـل در تنظـيم    به رعايت اصول و هنجارهـاي حقـوق بـين   الملل كشورها ملزم  امروزه با گسترش حقوق بين
هاي اقتصادي يكي از مقولاتي است كه اگر چـه غالبـاً ابـزاري بـا      تحريم. باشند روابط خويش با يكديگر مي
گردد، ولي در حال حاضر تحليل حقوقي آن و تبيين نسبت آن  الملل شناخته مي ماهيت سياسي در روابط بين

سه نظريه مشروعيت مطلق، مشـروعيت نسـبي و   . باشد الملل مي از مسائل مطرح حقوق بينالملل  با حقوق بين
گردد كه هر يـك بـا تحليـل حقـوق      الملل مطرح مي هاي اقتصادي از منظر حقوق بين عدم مشروعيت تحريم

دي هاي اقتصـا  هر چند كه گرايش به محدود نمودن تحريم. باشد الملل عام سعي در ارائه نظر خويش مي بين
باشـد؛ بـا    هاي اقتصادي اعمالي شوراي امنيت در حال تكوين مي بر مبناي مشروعيت نسبي آن به ويژه تحريم

هـاي اقتصـادي از    الملل اقتصادي و حق توسـعه عـدم مشـروعيت تحـريم     اين وجود با كنكاش در حقوق بين
  .نمايد تر مي الملل موجه منظر حقوق بين

يفي با كنكاش پيرامون نسبت تحريم هاي اقتصادي با حقوق بين الملـل  توص -مقاله حاضر به با روش تحليلي
  .اقتصادي و حق توسعه به ارزيابي موضوع مي پردازد

نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه تحريم اقتصادي اصولاً چه ازمنظر حقوق بين الملـل بـه ويـژه  حقـوق     
ا اصول مورد قبول تجارت بين الملل از سـوي  بين الملل اقتصادي از وجاهت حقوقي برخوردار نمي باشد و ب
  .كشورهاي غربي و هنجارهاي حقوق بين الملل همخواني ندارد
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Abstract 

The development of international law has obliged the states to observe the principles 
and customs of International law in their intenational relations. 
Economic Sanction is the one of them. It is used as a political tool but discussed as 
an legal issue among the international law issue. There are three approcch on this 
issue ( economic sanction) first strict legality approach second relative legality and 
the third is non-legality approach. 
Although the security council has tried to develop the relative legality approach but 
the intenational economic law and righ of developmet intenational law prefer to 
support the non-legality approach.  
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  مقدمه. 1

مفاهيمي كه . شود الملل عمومي طيف وسيعي از مفاهيم و مباحث را شامل مي امروزه حقوق بين
اين روابـط  . باشند ها با يكديگر مي المللي به ويژه دولت ي بين حاصل روابط گسترده اعضاي جامعه

  .گردند بندي مي الملل تقسيم ه به ماهيت آن در حقوق بينبست
ي رفتاري هنجـارين در چـارچوب    ها سعي بر ارائه الملل دولت افزون حقوق بين  ي روز با توسعه
الملل دارند، حتي اگر آن رفتار نه برخاسته از الزامات حقـوقي بلكـه ملاحظـات سياسـي      حقوق بين

از اين روست كه ادبيـات حقـوقي   . كنند يه حقوقي اقدام مييك دولت باشد، همواره تلاش بر توج
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  .دهد مابين را شكل مي ها در روابط في گفتمان غالب دولت
باشد كه گر چه داراي ماهيتي سياسي در سطح روابط  تحريم اقتصادي از آن دسته مفاهيمي مي 
هـا كـه در    ونـه تحـريم  گ اين. كند باشد ولي همواره خود را به شكل حقوقي متجلي مي الملل مي بين

المللي  هاي بين اي از سوي دولت ها و سازمان يابد به عنوان حربه الملل ظهور مي ي اقتصاد بين عرصه
  .رود عليه يك كشور به كار مي

الملـل عمـومي بـا     هاي اقتصادي از منظـر حقـوق بـين    پژوهش حاضر با تمركز بر بررسي تحريم
ها اقتصادي  كوشد تا مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم ميالملل و حق توسعه  تأكيد بر اقتصاد بين

هـاي يـك جانبـه اقتصـادي از      اين واقعيت كه تحريم. الملل ارزيابي نمايد ي حقوق بين را در عرصه
المللي قابليت اثبـات نـدارد    هاي سازمان ملل و در مجموع هنجارهاي بين منظر منشور ملل و قطعنامه

ي امنيت در چـارچوب اهـداف و نيـات سـازمان ملـل و شـوراي       هاي اقتصادي شورا و حتي تحريم
طلبد تا با تعمق بر اين اقدام به خلق و يا گسـترش ادبيـات علمـي پيرامـون      گيرد؛ مي امنيت قرار نمي
  .اين حوزه شود

هاي اقتصادي به عنوان سلاحي از سوي غرب و شوراي امنيت تحت  به ويژه آنكه امروز تحريم
ايـن  . رود هاي غربي به كار مـي  ليه كشورهاي مستقل و يا مخالف سياستكنترل كشورهاي غربي ع
الملل كـه كشـورهاي    هاي اقتصادي حتي با قواعد و هنجارهاي حقوق بين در حالي است كه تحريم

از ايـن رو پـژوهش حاضـر    . نمايـد  انـد، تطـابق نمـي    گيـري آن داشـته   غربي سهم ممتازي در شـكل 
الملل  الملل  و به ويژه حقوق بين هاي اقتصادي در منظر حقوق بين كوشيده است با قرار دادن تحريم
ايـن مقالـه در   . الملل را به دسـت آورد  هاي اقتصادي با حقوق بين اقتصاد و حق توسعه نسبت تحريم

الملل  هاي اقتصادي در حقوق بين صدد است تا به بررسي اين سؤالات بپردازد كه مشروعيت تحريم
گـذارد؟   الملل را مي هاي اقتصادي چه تأثيري بر اقتصاد بين رند؟ و تحريمگي در چه سطحي قرار مي

  كند؟ الملل و حق توسعه بر قرار مي و اين امر چه نسبتي را با اقتصاد بين
 -تواند به بسـط گفتمـان حقـوقي    بررسي تحريم هاي اقتصادي به ويژه در فضاي حال كشور مي

المللـي از   ا اميد بـه كـاربرد عملـي آن در مجـامع بـين     اقتصادي در مواجهه با تهديدات عليه كشور ب
  .سوي مسئولان ذيربط گردد
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  پيشينه تحقيق. 2
الملل اقتصاد و حـق   الملل با تأكيد بر حقوق بين هاي اقتصادي از منظر حقوق بين پيرامون تحريم

ز ايـن  اي انجام پذيرفته است، كـه هـر يـك بـه بررسـي ابعـادي ا       هاي ارزنده توسعه تا حال پژوهش
هـاي   تحـريم « توان به مقاله ممتاز با عنـوان   از جمله نافذترين اين تحقيقات مي. موضوع پرداخته اند

المللي ابزار سياست ملـي يـا    تحريم بين«علاوه بر اين مقاله . اشاره نمود» الملل اقتصادي و حقوق بين
هـاي اقتصـادي    تحـريم ي حـدادي از ديگـر آثـار مفيـد پيرامـون       نوشـته » المللـي  ضمانت اجراي بين

نامـه كارشناسـي ارشـد     عنـوان پايـان  » الملـل  هاي اقتصادي در حقوق بـين  تحريم«چنين  هم. باشد مي
اي در اين زمينـه برخـوردار ا    باشد كه از مطالب ارزنده الملل در دانشگاه شهيد بهشتي مي حقوق بين

  .ست
ي حسـن حبيبـي و    ترجمـه نوشـته جمعـي از نويسـندگان بـا     » الملـل  حقوق بـين «جلد اول كتاب 

الملـل   ي توضـيح حقـوق بـين    نوشته آيگتـاس زايـدل نيـز در برگيرنـده    » الملل اقتصادي حقوق بين«
الملـل   الملـل و سـير تكـوين اقتصـاد بـين      باشد كه به بررسي اين گرايش از حقوق بـين  اقتصادي مي

  .پردازد  مي
نوشـته  » رسـاز تحقـق حقـوق بشـر    بست: حق توسعه«توان به مقالات  ي حق توسعه نيز مي در زمينه

  .بررسي ابعاد حقوق بشري اثر سيدعلي موسوي اشاره نمود: فردين فرازي و حق توسعه
 

  بررسي ابعاد مفهومي تحريم اقتصادي. 3
توان تدابير قهرآميز اقتصادي عليه يك كشور يـا چنـد كشـور بـه منظـور       تحريم اقتصادي را مي

ي  نظريات كشور  دف تحريم و يا دست كم بازگو كنندههاي كشور مورد ه ايجاد تغيير در سياست
بـه عبـارت ديگـر تحـريم      .)Barrye, 1988:4 ) تحريم كننده در مقابل تحـريم شـونده تعريـف نمـود    

در واقـع امـروزه   . خيزد اقتصادي از اقدام سلبي در قطع و روابط اقتصادي كشورها با يكديگر بر مي
جهت نيل به اهداف سياسـت خـارجي از سـوي كشـورهاي     از تحريم اقتصادي به عنوان ابزاري در 

هدف كشور تحريم كننده تحريف روابط اقتصادي كشور تحريم شونده از . توان ياد نمود ديگر مي
  ).140: 1376زهراني، (باشد  المللي آن كشور مي طريق كاهش سطح تجارت بين

باشـند و   برخـوردار مـي  الملل از ثبات هژموتيك  ي بين در حال حاضر كشورهايي كه در عرصه
هاي اقتصادي در جهت نايل آمـدن بـه اغـراض     شوند از تحريم عمدتاً كشورهاي غربي را شامل مي
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ي  اين كشورها با مدد از قدرت اقتصـادي و كنترلـي كـه در عرصـه    . جويند سياسي خويش سود مي
اد كشـور مـورد   الملل دارند با تهديد به تضعيف يا در معـرض تضـعيف قـرار دادن اقتص ـ    اقتصاد بين

از همين روست كه به تعبيـر برخـي   . باشند هدف تحريم سعي بر تسلط سياسي بر ديگر كشورها مي
ي ابزاري كه دندان ديپلماسـي را   هاي اقتصادي به مثابه هاي غربي از تحريم گران غربي دولت تحليل

  .Hufbaue) (1990:11, كنند كند ياد مي در مواجه با كشورهاي متخاصم تيز مي
عبارت از امتناعي نظـام يافتـه در برقـراري    )  Sanction( تر، تحريم  در مجموع در تعريفي جامع

هـا جهـت تنبيـه يـا      اي از دولـت  روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا نظامي يك دولت يا مجموعه
ر الملـل آشـكا   با اين وجود چهره تحريم بيشتر در روابـط اقتصـاد بـين   . ايجاد رفتار مورد قبول است

  . )96: 1381گراهام و نونام، ( شود  گردد؛ آنجا كه كالاها و خدمات يك دولت خاص بايكوت مي مي
اجتماعي يك مـلاك انگليسـي در ايرلنـد از     -ي تحريم به در انزوا قرار گرفتن اقتصادي پيشينه

ق گـردد كـه ايـن اصـطلاح از حقـو      سوي مجمع زمين ايرلند به خاطر رفتار ظالمانه آن مالك بر مي
  .يابد المللي عمومي تسري مي الملل و آرام آرام به حقوق بين ي بين روابط كار به صفحه

هاي تحـريم   ي تحريمي كشورها عليه يكديگر و يا نوع گروه هاي اقتصادي بسته به دايره تحريم
ه توان بـه تحـريم اوليـه و تحـريم ثانوي ـ     هاي اقتصادي را مي تحريم. باشد بندي مي كننده قابل تقسيم 

گردد تا حدي كه كشور تحريم كننده اقـدام بـه    در تحريم ثانويه اين دايره گسترده مي. تقسيم نمود
كند كه با كشور مورد هدف تحـريم اقتصـادي روابـط بـر      تحريم روابط اقتصادي با كشورهايي مي

ي هـا و كشـورهاي   البته گاه اين نـوع تحـريم همـراه بـا تعيـين مجـازات بـر شـركت        . گردانند قرار مي
. شود كنند، منجر مي گردد كه به برقراري ارتباط اقتصادي با كشور مورد هدف تحريم اقدام مي مي

ميليـون دلار در   40ها و كشـورهايي كـه بـيش از     قانون داماتو به عنوان تحريم آمريكا عليه شركت
هـا   تحريماز سوي ديگر گاه . باشد اي از اين دست مي گذاري كنند، نمونه صنعت نفت ايران سرمايه

شود چون تحريم مردم هند  هاي مردمي و خصوصي عليه يك كشور مي ها و گروه از جانب شركت
هاي اقتصـادي   عليه استعمار انگليس يا تحريم بازرگانان چيني عليه اشغالگران ژاپني و يا گاه تحريم

هـاي   ديگر تحريماز منظر . )112: 1382حـدادي،  (باشد  ها مي اقدامي ملي از سوي يك دولت و يا دولت
هـاي اقتصـادي    ي كشورها و يـا تحـريم   جانبه و يا چند جانبه هاي يك توان به تحريم اقتصادي را مي

هـاي اقتصـادي عمـدتاً اقـدامي      در حـال حاضـر تحـريم   . شوراي امنيت عليه كشـورها تجزيـه نمـود   
ملـل را شـامل    هاي جمعـي توسـط سـازمان    جانبه از سوي آمريكا و يا اتحاديه اروپا و يا تحريم يك
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  .گردد مي
  

  الملل عمومي  هاي اقتصادي از منظر حقوق بين تحريم. 4
الملل در قرن بيستم اين سؤال همـواره در   هاي اقتصادي در روابط بين با گسترش كاربرد تحريم

الملـل از   هـاي اقتصـادي در حقـوق بـين     گردد كه آيا اصولاً تحـريم  سطح مجامع حقوقي مطرح مي
بنـدي نظـرات    بر همين اساس پيرامون اين سؤال از جمع  باشد يا خير؟ خوردار ميمشروعيت لازم بر

  :شود پرداخته مي توان قائل به سه نظر ذيل شدكه به بررسي هر يك  گوناگون مي
  

  هاي اقتصادي نظريه مشروعيت مطلق تحريم. 4-1
اصـولاً  . اشـد ب الملـل اسـتوار مـي    در حقـوق بـين  » اصـل حاكميـت كشـورها    « مبناي اين نظر بر  

شناسايي اصل حاكميت به معناي استقلال و آزادي كشـورها از هرگونـه سـلطه خـارجي در تعيـين      
. )82: 1380عباسـي اشـلقي،  (باشد  هاي داخلي و خارجي خود و تساوي كشورها بر طبق قانون مي سياست

يش پيدا بر همين اساس كشورها صلاحيت لازم را بر اعمال حق حاكميت خود بر قلمرو داخلي خو
اين امـر تحـت   . باشد هاي حاكميتي كشورها مي منابع طبيعي و اقتصادي نيز يكي از حوزه. نمايند مي

از سـوي مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد در       » ها بر منابع طبيعـي خـود   حاكميت دولت« عنوان 
اسـاس   لذا كشـورها بـر  . مورد تأكيد قرار گرفته است 1962دسامبر  14مورخ  1803قطعنامه شماره 

حق حاكميت بر منابع طبيعي خود مجاز به ارتبـاط اقتصـادي و يـا قطـع ارتبـاط اقتصـادي در قالـب        
  . باشند تحريم با هر كشوري مي

باشـد،   الملـل مـي   اصل حاكميت كشورها كه برخاسته از نگرش اثبـات گرايانـه در حقـوق بـين    
ا و آثـار آن بـراي سـاير    خودداراي يك كشور از تجارت با كشور ديگـر را صـرف نظـر از پيامـده    

 2مـاده   1در واقع بنا بر بنـد  . )37: 1376ظريف و ميرزايي،(كند  كشورها  اقدامي غير قانوني محسوب نمي
حاكميـت كشـورها بـر    » سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضـا قـرار دارد  « منشور ملل 

ها اصل عدم مداخله  اوي حاكميتاز تس. گيرد الملل در يك سطح مساوي قرار مي مبناي حقوق بين
به عبارت ديگر طبق اصول منشـور ملـل متحـد، حاكميـت كشـورها در يـك سـطح        . شود ناشي مي

ي  همـين تسـاوي در حاكميـت، كشـورها از      گردد كـه پايـه   مساوي براي تمام كشورها تعريف مي
ي  ن در حـوزه لـذا برقـراري امتنـاع از تجـارب بـا ديگـرا      . شـوند  مداخله در امور يكـديگر منـع مـي   
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(  گنجـد  صلاحيت حاكميت يـك كشـور و در دايـره صـلاحيت اختيـاري و داخلـي كشـورها مـي        
الملـل منـع نگرديـده و هـر آنچـه در       علاوه بر آنكه تحريم اقتصادي در حقـوق بـين  ). 53: 1376شهابي،

الملل داير بـر امتنـاع از آن نيسـت، در حـوزه صـلاحيت كشـورها طبـق اصـل          چارچوب حقوق بين
الملل دادگستري در پرونده نيكاراگوئه عليـه   اين نظر توسط ديوان بين. گيرد يت آنان قرار ميحاكم

هـاي ناشـي از    بنابراين، اين كشورها آزادند كه در چارچوب صلاحيت. آمريكا نيز تأييد شده است
  .بينند به انجام رسانند حاكميت خويش هر گونه رفتاري را كه به مصلحت خويش مي

باشد كه بتـوان بـا چنـگ     يك اصل مطلق بدون قيد نمي» اصل حاكميت كشورها«  با اين وجود
هـاي اقتصـادي كشـورها را عليـه همـديگر  توجيـه        هاي ناشي از اين اصل تحـريم  زدن بر صلاحيت

المللي دادگستري در پرونده بارسلونا تراكشون مقرر  گونه كه ديوان بين در واقع همان. حقوقي كرد
هاسـت كـه در حـوزه صـلاحيت خـود       متضمن اين تعهد براي دولـت «الملل  يندارد كه حقوق ب مي

ها در مواردي كه يك عنصر خـارجي   اعتدال را اعمال نمايند و از توسعه صلاحيت به وسيله دادگاه
جهت به صلاحيت كشور ديگر كه وابسـتگي بيشـتري بـا آن     وجود دارد، پرهيز كنند و از تجاوز بي

لذا صلاحيت كشورها كـه از  . »حيتش قابل اعمال است، خودداري كننددارد يا به طور مقتضي صلا
الملـل   هاي حاكميت كشور يا به تعبير ديگر تجلي اصل حاكميـت كشـورها در حقـوق بـين     ويژگي

بـه معنـاي ديگـر مسـتفاد از راي ديـوان      . گـردد  باشد، محـدود بـه قلمـروي داخلـي خـويش مـي       مي
باشـد و عـلاوه بـر     حصر به سرزمين داخلي خـويش مـي  المللي دادگستري صلاحيت كشورها من بين

هـا   آنكه كشورها مكلفند ضمن احترام و رعايت صلاحيت سرزمين ديگر كشورها از اعمال فعاليت
  ). 68: 1375مافي، ( باشد، پرهيز نمايند  و تصميماتي كه معارض با اصل حاكميت كشورها مي
ا هدف ارتقاي  موقعيت كشورهاي در حال مضافاً آنكه حاكميت كشورها بر منابع طبيعي خود ب

به عبارت ديگر صحه گذاشتن سـازمان  . توسعه و جلوگيري از پايمال گشتن حقوق آنان بوده است
هـاي اقتصـادي و    ملل بر حق حاكميت كشورها بر منابع طبيعي خود در جهت نيل بـه رفـع نـابرابري   

المللـي را بـه منظـور     مبـادلات بـين  ي گسترش  صنعتي كشورهاي جنوب با شمال بوده است تا زمينه
هـا در نهايـت در    اصل حاكميت بر منـابع طبيعـي دولـت   «لذا . نايل شدن به اهداف فوق فراهم آورد

المللي است و نه تنها هـيچ نـوع تناقضـي بـين حاكميـت و       هاي بين جهت تحكيم و گسترش هماري
المللـي   و برقراري همكـاري بـين  باشند  همكاري وجود ندارد بلكه اين دو لازم و ملزوم يكديگر مي

 ).222:  1360ممتـاز، (» .شـود  هـا محسـوب مـي    در شرايط عادلانه ومنصـفانه از مظـاهر حاكميـت دولـت    
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المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  چنان كه طبق ماده يكم بند دوم ميثاق بين هم
هاي طبيعي خود را بدون لطمـه بـه    ثروت هاي خود منابع و توانند براي نيل به هدف ها مي كليه ملت«

الملـل آزادانـه بـه     المللي مبني بر منافع مشترك و حقوق بين تعهدات ناشي از همكاري اقتصادي بين
  .»مصرف برسانند

  
  هاي اقتصادي نظريه مشروعيت نسبي تحريم. 4-2

ي كـافي  الملل ولي در عين حال فقدان ضـمانت اجـرا   امروزه با وجود پيشرفت نسبي حقوق بين
ي نظـم   هاي اقتصادي به عنوان اقدامي عملـي و مـؤثر در جهـت اعـاده     در سطح سازمان ملل تحريم

لـذا بـا وجـود    . كنـد  المللي و تنبيه كشورهاي خاطي از سـوي ديگـر كشـورها خـود نمـايي مـي       بين
ابـل در  توانند با عنايت به شرايط اقـدام متق  الملل، كشورها مي ها در حقوق بين نامشروع بودن تحريم

از ايـن رو در  . )18:  1376ممتـاز،  ( الملـل بـه تحـريم متوسـل شـوند       مقابل كشورهاي ناقص حقوق بين
هـاي   الملـل تحـريم   المللـي در برابـر كشـورهاي نـاقص حقـوق بـين       غياب ضمانت اجراي مؤثر بـين 

گـردد و در تغـاير بـا حقـوق      اقتصادي ديگر كشورها از مشروعيت و وجاهت حقوقي برخوردار مي
هـا در حقـوق    البته برخلاف نظر پيشين مبنـي بـر مشـروعيت مطلـق تحـريم     . گيرد الملل قرار نمي بين
در واقـع  . باشد ها در اين نظر نه لزوماً مطلق بلكه تحت شرايطي مجاز مي الملل مشروعيت تحريم بين

يسـيون  يابد، بر اسـاس طـرح كم   اقدامات متقابل كشورها كه گاه در قالب تحريم اقتصادي جلوه مي
باشد كه در  بر اين اساس رعايت قواعد آمده از نكات مهمي مي. اند الملل به نظم درآمده حقوق بين

توانـد بـه منظـور     بر همـين مبنـا هـيچ كشـوري نمـي     . بايست لحاظ شود اقدامات متقابل كشورها مي
هـر  . الملـل متوسـل گـردد    الملل خود به نقض قواعد آمره حقوق بـين  جلوگيري از نقض حقوق بين

الملل احصاء نگرديده ولي طبق  المللي قواعد آمره حقوق بين چند كه در هيچ يك از اسنادهاي بين
اي اسـت كـه توسـط جامعـه      قاعـده «ي آمـره   وين قاعده 1969كنوانسيون حقوق معاهدات  53ماده 

از ها در كل به عنوان اصلي پذيرفته و به رسميت شناخته شده است و كمترين تخلـف   جهاني دولت
الملل ديگر با همـان مشخصـه آمريـت امكـان      آن مجاز نبوده و تغيير آن فقط توسط يك قاعده بين

  .»پذير است
الملل در  المللي در اقدامات متقابل، طرح كميسيون حقوق بين در كنار احترام به قواعد آمره بين

ت هر گونه آيين حل و خود ناظر به رعاي 50المللي دولت در بند دوم ماده  باب قواعد مسئوليت بين
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الملل و كشور مورد هدف اقدامات  فصل اختلافات حاكم بين كشور زيان ديده از نقض حقوق بين
بر اساس اين بند اگر بين دولتي كه خواهان اقدامات متقابل در برابـر كشـور ديگـر    . باشد متقابل مي

بايسـت قبـل از هـر گونـه      باشد، آيين ارجاع حل اختلاف به روشي الزام آور موجود باشـد، مـي   مي
  ).116: 1382حدادي،(اقدامي اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد 

بايست به شرايط شكلي اين عمل از جمله وقـوع   در كاربرد اقدامات متقابل عليه يك كشور مي
المللي قبل از توسل به اقدام متقابل، تقاضاي قبلـي بـراي جبـران خسـارت و ناكـام       عمل خلاف بين

آميز حل اختلاف در كنار شرايط ماهوي آن چـون رعايـت اصـل تناسـب      ي مسالمتها ماندن شيوه
المللي عمل با اقدام متقابل، ويژگـي جبرانـي يـا تنبيهـي بـودن اقـدام متقابـل و نهايتـاً          بين تخلف بين

  . )55: 1379ساعدي بناب، (موقتي بودن اقدام متقابل اشاره نمود 
هـا از سـوي كشـورها در قالـب اقـدام متقابـل        ور آنهاي اقتصادي كه منشأ صد علاوه بر تحريم

باشد، سـازمان ملـل متحـد و     الملل مي تحت شرايط و ضوابط فوق عليه كشورهاي ناقض حقوق بين
ي حفـظ صـلح و امنيـت     المللـي كـه وظيفـه    در رأس آن شوراي امنيت به عنوان ركن اين نهـاد بـين  
مان ملل متحد، شوراي امنيـت بـا توسـل بـه     جهاني را بر عهده دارد بر اساس فصل هفتم منشور ساز

هـاي اقتصـادي از جملـه     تحـريم . كنـد  اقدامات اجبار كننده، صلح و امنيـت جهـاني را تضـمين مـي    
منشـور در حـوزه  اختيـارات شـوراي امنيـت در       41باشد كه بر اساس مـاده   اقدامات غير نظامي مي

منشـور تهديـد عليـه     39طبـق مـاده   گنجد و پس از آن كه  المللي مي جهت حفظ صلح و امنيت بين
  .رود صلح، نقض صلح يا اقدام تجاوزكارانه احراز گردد؛ عليه كشور خاصي به كار مي

تا قبل از جنگ سرد شوراي امنيت تنها دو بـار از ايـن حربـه تحـريم عليـه رودزيـاي جنـوبي و        
ي امنيـت افـزايش   اما پس از جنگ سرو، كاربرد تحريم از سوي شـورا . آفريقا جنوبي استفاده نمود

هـاي   گردد كـه آيـا بـه شـوراي امنيـت در كـاربرد تحـريم        در اين ميان اين سؤال مطرح مي. يابد مي
هـاي اقتصـادي شـوراي امنيـت چـه       شود؟ و اصولاً تحـريم  هايي نيز تحميل مي اقتصادي محدوديت

ي اقتصـادي  هـا  عواقب و نتايجي را به دنبال دارد؟ اينك به بررسي مشروعيت ايـن دسـته از تحـريم   
  . شود پرداخته مي

الملل با تفسير بند يك منشور و جز نخست آن كه در  اي از نويسندگان حقوق بين هر چند دسته
گيـرد و ذكـر    المللي از طريق اتخاذ اقدامات جمعي مؤثر قـرار مـي   ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين

آميـز   بند بـه حـل و فصـل مسـالمت    الملل كه در جزء دوم  لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بين
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شود، تصميمات شوراي امنيت را بر اساس فصل هفتم منشور ملـزم بـه رعايـت     اختلافات مربوط مي
منشور كه شـورا را موظـف نمـوده     24ماده  2با توجه به بند «دانند؛ ولي  الملل نمي اصول حقوق بين

منشور كه تحقق صلح و امنيت  1ه ماد) 1(است طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نمايد و نيز بند
الملل قابل حصول قلمداد نمـوده، شـورا موظـف بـه      الملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بين بين

بنابراين شوراي امنيت با وجود سرشـت سياسـي خـود بايـد حقـوق      . باشد الملل مي اعمال حقوق بين
هـاي   ا شـوراي امنيـت در كـاربرد تحـريم    لـذ  ).101: 1376شـريف،  (» الملل را فرا راه خود قرار دهـد  بين

الملل از جمله رعايت قواعـد   اقتصادي خويش ملزم به رعايت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بين
در واقع نخستين محدوديت شورا، اتخـاذ  . باشد الملل بشر و حقوق بشر دوستانه مي آمره، حقوق بين

منشور خصلت الـزام آور بـودن    25ماده  باشد تا بر اساس تصميم در چارچوب منشور ملل متحد مي
علاوه برآنكه شورا . تصميمات شورا را براي اعضاي ملل متحد در قبول و اجراي آن به همراه آورد

الملل عام در قالب سه اصل انسـاني بـودن، تناسـب و ضـرورت در      ملزم به رعايت اصول حقوق بين
  ).39: 1387فرخ سيري، (باشد  هاي اقتصادي مي اعمال تحريم

هاي اقتصادي همه جانبه از سوي شوراي امنيت ترديـدهاي زيـادي را    با اين وجود اعمال تحريم
الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشـر   پيرامون مشروعيت اين اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بين

ي هـاي اقتصـاد   چرا كه هنگام تدوين منشور ملل متحد و مـواد مربـوط بـه تحـريم    . بر انگيخته است
الملل مطرح نشده بود و حقوق شخص انسان  ي فرد به عنوان موضوع يا تابع حقوق بين هنوز انديشه«

بـه ايـن ترتيـب سـكوت     . شد كه در صلاحيت داخلي دولت او قرار داشت اساساً از اموري تلقي مي
  ). 344: 1387ممتاز، (» منشور را بايد به نگرش سنتي به اصل حاكميت دولت نسبت داد

هاي اقتصادي همه جانبه شوراي امنيت در تنافي با حق حيـات بـه عنـوان     قعيت كه تحريماين وا
كـه بـر اسـاس     چنـان . گيرد، امـري انكـار ناپـذير اسـت     الملل قرار مي يكي از قواعد آمره حقوق بين

نـيم  « هاي اقتصادي شوراي امنيت عليـه عـراق    بر اثر تحريم 1996گزارش نماينده يونيسف در سال 
هـا   بـه سـبب سـوء تغذيـه و بيمـاري ناشـي از تحـريم        -بيش از نه هزار نفر در ماه  -كودك ميليون 

هـا در   ميليون كودك ديگر در صورت ادامه داشـتن تحـريم   5/1اند و  زندگي خود را از دست داده
هـاي   لذا عطـف بـه تجـارب تلـخ اعمـال تحـريم      . )79: 1379طباطبايي، (» معرض خطر مرگ قرار دارند

هاي  هاي بشر دوستانه در چارچوب تحريم عافيته جانبه شوراي امنيت و عدم كفايت ماقتصادي هم
ها بر مبناي تفكيك ميان رهبران  همه جانبه شوراي امنيت را به اتخاذ سياست هوشمند سازي تحريم
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هـاي هدفمنـد شـوراي امنيـت كـه       با اين تحريم. نظامي و افراد غير نظامي سوق داده است -سياسي
باشد با عنايـت بـه    الملل مي اقتصادي در حقوق بينهاي  ي مشروعيت نسبي تحريم برخاسته از نظريه

آنكه شوراي امنيت به عنوان ابزار مشروعيت بخش به منافع و سياسـت خـارجي در تعريـف مجـدد     
هـاي   آيد اين تصور كه تحـريم  نظم جهاني و تسلط بر آن از سوي غرب به ويژه آمريكا به شمار مي

گـردد بـه عنـوان     صادي شوراي امنيت اتخاذ مـي هاي اقت هدفمند كه در جهت انساني نمودن تحريم
نمايـد    يك اصل غير قابل عدول از سوي شوراي امنيت پذيرفته شود، غيـر واقـع بينانـه و امـري مـي     

  ).349: 1387ممتاز، (
  

  الملل  هاي اقتصادي از منظر حقوق بين نظريه عدم مشروعيت تحريم. 4-3
الملل كه بر مبنـاي   ادي از منظر حقوق بينهاي اقتص اين نظريه برخلاف مشروعيت مطلق تحريم

تفسير وسيع از حق حاكميت كشورها، هر گونه مداخلـه در قلمـرو حاكميـت كشـورها را از جملـه      
كند، به اصل عدم مداخله  صلاحيت كشورها در نحوه ارتباطات اقتصادي و تجاري به شدت رد مي

منشـور حقـوق و وظـايف     32مـاده   .نگـرد  هاي اقتصادي از منظري ديگـر مـي   و نسبت آن با تحريم
تواند از اقدامات اقتصادي، سياسي يـا هـر نـوع     دارد كه هيچ دولتي نمي ها اعلام مي اقتصادي دولت

ديگر از اين اقدامات براي مجبـور كـردن دولتـي ديگـر جهـت فرمـانبرداري از آن در اعمـال حـق         
مجمـع عمـومي در    2131ر قطعنامـه  حاكميت خود بهره برد يا اين اقدام را تشويق نمايد اين معنـا د 

مورد تأكيد قرار گرفته است كه هيچ دولتي حق ندارد به طور مستقيم يا غير مسـتقيم بـه    1956سال 
هـاي اقتصـادي بـه ويـژه      لـذا تحـريم  . هر دليلي در امور داخلي يا خارجي دولت ديگر مداخله كنـد 

تحـريم در حـال مبادلـه اقتصـادي     هاي ثانويه عليه كشورهاي ثالث كه با كشور مورد هـدف   تحريم
هـاي اقتصـادي بـا     در واقع تحـريم  ).120: 1382حـدادي،  (نمايد  باشند، اصل عدم مداخله را نقض مي مي

ورود به حوزه آن دسته از اموري كه در صـلاحيت داخلـي يـك كشـور قـرار دارد، آزادي تنظـيم       
امـري كـه در تنـاقض    . نمايـد  يالمللي سلب م ي بين روابط اقتصادي و مالي يك كشور را در عرصه

آشكار با اصل عدم مداخله در امور يكديگر منبعث از اصل حاكميت كشورها و تساوي حاكميـت  
علاوه بر آنكه تعهد كشورها از خودداري از توسـل بـه زور   . گيرد الملل قرار مي آنان در حقوق بين

دد، بلكه تمام ابعاد زور از جمله گر منشور ملل متحد منحصر به زور نظامي نمي 2ماده 4مستند به بند
كـه حـاوي منـع كـاربرد زور از      1970از سوي ديگـر اعلاميـه   . شود سياسي و اقتصادي را شامل مي
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هـاي   باشد، مؤيد اين معناست كه اسـتفاده از تحـريم   طريق نظامي و سياسي يا به هر نحو ديگري مي
متحد غير قانوني و فاقـد مشـروعيت    اقتصادي كه در آن نوعي زور مستتراست، بر مبناي منشور ملل

  .باشد مي
  

  الملل اقتصادي نسبت تحريم اقتصادي از منظر حقوق بين. 5
باشد كه به بررسي و مطالعـه آن   الملل عمومي مي الملل اقتصادي بخشي از حقوق بين حقوق بين

يـان تابعـان   پردازد كـه مسـتقيماً بـه مبـادلات اقتصـادي م      الملل عمومي مي دسته از قواعد حقوق بين
الملـل عمـومي بعـد از     ايـن بخـش از حقـوق بـين    . )1: 1379زايـدل،  (گردد  الملل مربوطه مي حقوق بين

هر چند . پيمايد جنگ جهاني دوم روند رو به گسترش خود را با جهش در حوزه مطالعات خود مي
مليتي با وجـود   هاي چند ها، افراد و شركت الملل در كنار دولت امروزه با گسترش تابعان حقوق بين

گيرنـد، ولـي شـكي نيسـت كـه       الملل اقتصادي قرار مـي  پذيرش متزلزل آنان جزء تابعين حقوق بين
ها در اين ميان با توجه به صلاحيت و اقتـدار آنـان در تنظـيم مبـادلات اقتصـادي كشـورهاي        دولت

اشي شـوري، نظـام   اگر چه تا قبل از فروپ. باشند الملل اقتصادي مي خويش مؤثرترين تابع حقوق بين
اقتصاد سوسياليستي در كنار نظام اقتصاد ليبرال مبتني بر بازار آزاد دو گفتمان غالب اقتصادي جهان 

بخشيدند، ولي در عمل پس از جنگ جهاني نظام بازار آزاد و اصـول متكـي بـر آن بـر      را شكل مي
مورخ » جارت سازمان مللت«اين تفوق از كنفرانس . يابد الملل اقتصادي سيطره مي فضاي حقوق بين

هاي گمركي جهت گسترش مبادلات  در چارچوب منشور هاوانا كه بر طبق آن كاهش تعرفه 1947
الملل در حال حاضر بـر مبنـاي    لذا نظام اقتصاد بين. شود ميان كشورها توصيه گشته بود، گزارده مي

وش شناختي يـا مـدل انتخـاب    اي كه بر فرد گرايي ر انديشه. رود انديشه ليبراليسم جديد به پيش مي
آيند كـه همـواره در    بر همين اساس افراد، بهينه سازان عاقلي به شمار مي. عقلاني افراد استوار است

سازي منافع خود با كمترين هزينه ممكن هستند از اصل سود محـوري انسـان    سازي يا بهينه پي بيشنه
از همين رو . )44: 2388قنبرلو، (رسند  تعادل ميآيد و نيروهاي عرضه و تقاضا در آن به  بازارها پديد مي
الملـل را امـروزه در قالـب دو     هاي جديد به سطح جهاني، اقتصاد بين هاي كلاسيك با تعميم انديشه
  :توان به تصوير كشيد ويژگي ذيل مي

  ها تجارب آزاد ميان دولت: الف
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  ها وابستگي متقابل اقتصادي ميان دولت: ب
سيك هاي جديد كه باز توليد انديشه مكتب كلاسـيك در نيمـه دوم   در واقع طبق نظريات كلا

بايسـت در امـر اقتصـاد دخـالتي داشـته باشـد و ايـن افـراد          ها نمي باشد، دولت قرن بيستم ميلادي مي
هستند كه بر مبناي قانون عرضه و تقاضاي بـازار صـلاحيت نقـش آفرينـي در اقتصـاد را طبـق خيـر        

عـلاوه بـر آنكـه بـه نظـر اقتصـاد دانـان        . باشند شود دارا مي هي ميفردي خود كه به خير عمومي منت
اين امـر كـه كشـوري    . باشد هاي اقتصادي تابع قانون مزيت نسبي مي كلاسيك جديد توزيع فعاليت

نمايد مهم نيست بلكه مهم اين است كـه نـوعي تقسـيم     المللي عرضه مي چه محصولاتي به بازار بين
بر اساس مزيت نسبي اسـتوار اسـت و در آن هـر كشـوري بـر اسـاس        المللي وجود دارد كه كار بين

الملـل   ايـن تقسـيم كـار بـين    . باشـد  الملل سهيم مي مزيت نسبي اقتصادي خود در اين تقسيم كار بين
آورد كه اين وابسـتگي   الملل به وجود مي ي اقتصاد بين نوعي وابستگي متقابل كشورها را در عرصه

لذا هر گونه دخالت . گذارد هاي سياسي بر جاي مي را در ساير عرصه اقتصادي مسلماً تأثيرات خود
بايسـت بـه كنـار     از اين رو دولـت مـي  . شود دولت در اقتصاد نوعي تحريف در اقتصاد محسوب مي

كشيدن از دخالت در حوزه اقتصاد در قالب يك دولت حدالاقل به وظايف اساسي خـود از جملـه   
  ).16: 1370بشيريه،( زدهاي فردي بپردا پاسداري از آزادي

هاي صنعتي مبتنـي   نظم نوين اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني دوم به رهبري آمريكا و دولت
بر اقتصاد بازار به استقرار قواعد رقابت و بازار آزاد از سطح ملي به سطح جهـاني در قالـب تشـكيل    

كلـك ديـن،   ( گردد  ت منجر ميالمللي پول و گا المللي اقتصادي از جمله صندوق بين هاي بين سازمان
ي اصلي آن انحراف اقتصـاد يـك    هاي اقتصادي كه حصيصه با اين وجود تحريم ).553: 1383آلن پالـه،  

باشـد، در   كشور در قالب ايجاد محدوديت براي واردات و صادرات كشور مورد هدف تحريم مـي 
بـه  . گيـرد  ه اسـت، قـرار مـي   المللي كه غـرب بـاني آن بـود    تناقض آشكار با نظام اقتصاد كنوني بين

هاي اقتصادي در تعارض با اصل آزادي اقتصـادي كـه يكـي از مظـاهر آزادي افـراد       تعبيري تحريم
الملل، كشورها بـه   با پذيرش اين نظر و تعميم آن در قالب استقراء به نظام اقتصاد بين. باشد است مي

ز ايشان تعرض بـه اصـول و حقـوق    ي افراد حق آزادي تجارت دارند و هر گونه سلب آزادي ا مثابه
  . باشد طبيعي و اوليه آنان مي

گيرد، نـوعي   المللي مي هاي اقتصادي كه حق دستيابي كشورها را به تجارت آزاد بين لذا تحريم
چـرا كـه ايـن امـر     . باشد الملل مي انكار و سلب حق طبيعي و حق حاكميت آنان در نظام حقوق بين
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شور در امـور اقتصـادي كـه وام گرفتـه از حـق حاكميـت آنـان        منجر به تعرض به صلاحيت آزاد ك
  .گردد است، مي

الملل و انحراف اين نظام نـوعي تخطـي    ها در امر تجارت آزاد بين علاوه بر آنكه دخالت دولت
ي دولت در اقتصاد را  باشد كه هر گونه مداخله نو از سوي غرب مي از اصول مورد پذيرش ليراليسم

هـا بـا وابسـتگي متقابـل اقتصـادي كشـورها كـه پـس از          سـوي ديگـر تحـريم   از . كشد به چالش مي
الملل بعد از جنگ جهاني دوم در قالب اقتصاد بازار در اثر گسترش مبادلات بر  ريزي اقتصاد بين پي

در حال . دهد طبق قانون مزيت نسبي اقتصادي ايجاد گرديده است، تناقض آشكار خود را نشان مي
توانـد ادعـاي عـدم وابسـتگي بـا سـاير        ش تجارت آزاد هيچ كشـوري نمـي  ي گستر حاضر در نتيجه

كشورها را مطرح نمايد حتي كشورهاي بزرگ اقتصـادي چـون آمريكـا آن چنـان اقتصـادي گـره       
خورده با ساير كشورها چون چين را دارند كه  حتي صـحبت از انفكـاك اقتصـاد آمريكـا از سـاير      

تـوان وابسـتگي متقابـل اقتصـادي كشـورها را كـه از        و مـي از اين ر. نمايد اقتصادها امري مشكل مي
هر چنـد بـر   . گردد، يكي از اصول اقتصاد كنوني جهاني دانست الملل منبعث مي آزادي تجارت بين

شـود ولـي وابسـتگي متقابـل اقتصـادي       ها، اقتصاد كشور مـورد هـدف دچـار صـدمه مـي      اثر تحريم
ها را تنها در درون يك مـرز متوقـف    ثرات تحريمالملل ا كشورها به يكديگر حاصل تقسيم كار بين

هـاي   هم چنان كه مضرات تحـريم . دهد الملل سرايت مي گرداند بلكه به كل سيستم اقتصاد بين نمي
نفتي آمريكا عليه ايران با توجه به بي ثباتي قيمت نفت ناشي از افت و خيزهاي موجود در عرضـه و  

ديل و استاد (اندازد  لكه منافع خود آمريكا را نيز به مخاطره ميماند ب تقاضاي بازار منحصر به ايران نمي
  . )21: 1383حسين، 

چنان است كه هر گونـه اخـتلال در قالـب     الملل آن  گمان به هم پيوستگي اقتصاد بين امروزه بي
  .كند الملل را دچار آسيب مي هاي اقتصادي كل اقتصاد بين تحريم

الملل اقتصادي كه مبتنـي   اي اقتصادي از منظر حقوق بينه رسد كه تحريم در مجموع به نظر مي
باشد در تناقض آشكار با تجارت آزاد و حق حاكميت كشورها  بر اصول نئوكلاسيك اقتصادي مي

اين در حالي است كه در سطح جهاني لزوم ايجاد بستري مناسـب جهـت داد و سـتد    . گيرد قرار مي
هـاي اقتصـادي بـين     المللـي از طريـق همكـاري    ات بـين المللي به منظور فراهم نمودن صلح و ثب ـ بين

متحـد   هم چنان كه اين معنا در بند سوم ماده يك منشور ملـل . گردد كشورها به شدت احساس مي
هـاي اقتصـادي و    المللـي كـه داراي جنبـه    المللـي در حـل مسـائل بـين     حصول همكاري بـين «جهت 
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هـاي   شويق احترام به حقـوق بشـر و آزادي  دوستي است و در پيشبرد و ت اجتماعي و فرهنگي يا بشر
هاي اقتصـادي كـه منجـر بـه      علاوه برآنكه گسترش همكاري. مورد تأكيد قرار گرفته است »اساسي

گردد، موجب افزايش منـافع مشـترك كشـورها گشـته و ايـن امـر در غيـاب         الملل مي وابستگي بين
الملـل   اي در جهت پيشرفت حقوق بين تواند عامل تعيين كننده المللي مي ضمانت اجراهاي مؤثر بين

المللـي از طريـق گسـترش     هـاي بـين   ي افـزايش همكـاري   و تضمين آن باشد تا با فراهم آمدن زمينه
هـاي اقتصـادي    لذا تحـريم . مبادلات اقتصادي اختلافات و عوامل تشنج زاي بين كشورها تقليل يابد

بر عمـل سياسـت مـداران كشـور مـورد      تواند تأثيراتي با اغراض سياسي  اگر چه در كوتاه مدت مي
المللـي و زيـر سـؤال     هـاي بـين   تواند با اختلال در همكـاري  هدف تحريم داشته باشد، ولي خود مي

امري كه بـا اهـداف و   . المللي لطمه وارد آورد بردن منافع مشترك بين كشورها به صلح و ثبات بين
  .اغراض تشكيل سازمان ملل متحد منافات دارد

  
  هاي اقتصادي و تحريم حق توسعه. 6

الملل مبتني بر بازار آزاد پس از جنگ جهاني دوم از سوي كشورها  با تحكيم نظم اقتصادي بين
. الملل شاهد به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره بود زمان حقوق بين صنعتي غربي، هم

خود در مواجه با كشورهاي يافتگي اقتصادي  كشورهايي كه با تحقق استقلال سياسي با عدم توسعه
هـاي اقتصـادي و    از اين رو كشورهاي جهان بـر اسـاس شـاخص   . گرفتند توسعه يافته غربي قرار مي

  . يافتگي به دو گروه توسعه يافته و در حال توسعه، شمال و جنوب در برابر هم تقسيم گشتند توسعه
ي اين  ، ولي سهم عمدهگردد ارزش تجارت جهاني دو برابر مي 1950-60اگر چه در طول دهه 

نصـيب از ايـن افـزايش     شود و كشورهاي در حـال توسـعه بـي    تجارت نصيب كشورهاي صنعتي مي
ي رفع موانـع   گردند تا انديشه مي 1960زمان شاهد ركود اقتصادي در اوايل دهه  تجارت جهاني هم

ضرورت و اهميت المللي  هاي متقابل اقتصادي و مذاكرات بين ي اقتصادي از طريق همكاري توسعه
اين ضرورت در قالب حق توسعه اولين بار از سوي وزير امـور خارجـه سـنگال در    . يابد بيشتري مي

گردد و براي نخسـتين بـار در قطعنامـه كنفـرانس حقـوق بشـر        مجمع عمومي سازمان ملل اعلام مي
اجتماعي و حق توسعه در قالب پذيرش ارتباط وثيق بين برخورداري از حقوق  1968تهران در سال 

ي عميق بين تحقيق حقوق بشر و توسـعه اقتصـادي    اقتصادي با حقوق سياسي و مدني با وجود رابطه
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هـاي كشـورهاي در حـال توسـعه بـه تصـويب        ي اين سير با پيگيري ادامه. گيرد مورد تأكيد قرار مي
حـال توسـعه   در واقع تلاش كشـورهاي در  . انجامد مي 1986در سال » اعلاميه حق توسعه « قطعنامه 

الملل را در برابر اقتصـاد بـازار آزاد    نويد ظهور نظم نوين اقتصاد بين» حق توسعه « در قالب گفتمان 
  .به ارمغان آورد

گيـرد و امـروزه عناصـر     اگر چه حق توسعه را مفهـومي فراگيرتـر از رشـد اقتصـادي در بـر مـي      
ين ايـن مفهـوم گـواه بـر ايـن      گردند، ولي سير تكـو  فرهنگي، سياسي و اجتماعي شامل اين حق مي
. گيرد ي تعريف اين حق قرار مي هاي رفاهي در هسته ادعاست كه توسعه اقتصادي و توسعه شاخص

الملـل اقتصـاد قـرار     هـاي حقـوق بـين    از اين حق توسعه همان گونه كه از يك سو از زيـر مجموعـه  
وم حقـوق بشـر بـا    هاي حقوق بشري تحـت عنـوان نسـل س ـ    گيرد و از سوي ديگر يكي از مؤلفه مي

  ). 40: 1384خرازي، (نمايد  عنوان حقوق همبستگي ارتباط پيدا مي
الملل سعي در  ي اقتصاد بين در عرصه» نابرابري جبران ساز«كشورهاي جهان سوم با طرح نوعي 

ي اقتصـادي در برابـر كشـورهاي توسـعه يافتـه از طريـق        هـاي خـود در عرصـه    ماندگي جبران عقب
هر چند ايـن  . توزيع مجدد درآمد كشورهاي ثروتمند در بين ملل محروم را دارندپشتيباني از تفكر 

يافته با استدلال مبتني بـر تفكـر نئوليبراليسـم و عملكـرد       انديشه با مخالفت شديد كشورهاي توسعه
  .شود بازار آزاد مواجه مي

هـا   ياز متقابل ملتامري كه ن. المللي خلاصه نمود توان در همبستگي بين مبناي حق توسعه را مي 
المللـي اقتضـا    از اين رو اصـل همبسـتگي بـين    ).478: 1378موسوي، (دهد  نظر قرار مي را به يكديگر مد 

كند كه كشورها در اعمال مشروع آزادي اقتصادي خـويش از توسـل بـه هـر گونـه عملـي كـه         مي
ماده ). 95: 1380لياسي،ا( الملل گردد خودداري ورزند موجب ضرر اساسي براي ديگر تابعين حقوق بين

جهـت  » حصول شرايط ترقـي و توسـعه در نظـام اقتصـادي و اجتمـاعي     «منشور ملل متحد نيز بر  55
بـه  . الملـل تأكيـد دارد   ي بـين  آميـز و دوسـتانه   ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تأمين روابط مسـالمت 

اط مسـتقيمي بـا صـلح و    ي اقتصـادي ارتب ـ  تعبيري به زعم تدوين كنندگان منشور ملل متحد توسـعه 
المللـي كـه    هاي اقتصادي در تضاد با همزيستي بـين  از اين منظر تحريم. كند امنيت جهاني برقرار مي

هاي اقتصـادي از آن روي كـه باعـث     در مجموع تحريم. باشد منادي صلح و ثبات جهاني است، مي
شـوند،   ري جهاني دارند مياختلال در روند مبادلات اقتصادي كه ارتباط مستقيمي با تعامل و همكا

  .دهند المللي را در معرض مخاطره قرار مي همزيستي بين
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انـد و قـدرت    هاي مجمع عمومي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه     هر چند حق توسعه غالباً در قطعنامه
هـا مـورد حمايـت اكثـر      باشد ولي از آن روي كه اين قطعنامه ها مورد ترديد مي اجرايي اين قطعنامه

المللـي را در زمينـه پيشـرفت و توسـعه      گيرد، خط مشي كلـي جامعـه بـين    ان قرار ميكشورهاي جه
لذا حق توسعه به عنوان يكي از حقوق نسل سوم  ).225: 1360ممتاز، ( سازد الملل مشخص مي حقوق بين

الملـل و مبـادلات اقتصـادي دارد، يكـي از      حقوق بشري كه تأثيرپذيري زيادي از نظام اقتصـاد بـين  
هـاي   بدين جهت هر گونه تصميم و اقدامي از جملـه تحـريم  . باشد ها مي م افراد و دولتحقوق مسل

الملل را از اين حق محروم سازد خلاف آشكار قواعـد و هنجارهـاي    اقتصادي كه تابعين حقوق بين
  .باشد المللي مي بين

  
  جمع بندي و نتيجه گيري. 7

. عام تاكنون سـه نظريـه ارائـه شـده اسـت      الملل هاي اقتصادي از منظر حقوق بين پيرامون تحريم
الملـل قائـل بـه مشـروعيت      اي از نويسندگان با تكيه بر اصل حاكميت كشورها در حقـوق بـين   عده

ي مفهـوم   ايـن نظـر كـه بـر پايـه     . اند هاي اقتصادي از سوي كشورها عليه همديگر شده مطلق تحريم
الملـل مـورد انتقـادات     شرفت حقوق بينباشد، با پي سنتي از اصل حاكميت مطلق كشورها استوار مي

هـاي اقتصـادي بـا پـذيرش      ي مشروعيت نسبي تحـريم  از سويي ديگر نظريه. جدي قرار گرفته است
ي  رويـه . هـا دارد  هـايي در اعمـال ايـن تحـريم     ها عليه كشورها باور به محدوديت مشروعيت تحريم

اگـر چـه   . باشـد  ايـن نظـر مـي   ها مؤيـد   شوراي امنيت نيز در حركت به سمت هوشمندسازي تحريم
ي اقـدامات متقابـل و طـرح مسـئوليت      ي كشورها عليه همديگر غالباً بـر پايـه   هاي يك جانبه تحريم

ي مشـروعيت   ي نظريـه  گـردد، ولـي بـر پايـه     الملل مطرح مي المللي كشورهاي ناقض حقوق بين بين
بـه رعايـت قواعـد و    هـا ملـزم    هـا شـوراي امنيـت و سـاير كشـورها در اعمـال تحـريم        نسبي تحـريم 
بـا  . باشـند  مي... ، اصل تناسب و المللي چون حق حيات به عنوان يكي از  قواعد آمره هنجارهاي بين

فصـل   41هاي شوراي امنيت بر مبنـاي مـاده    هاي اقتصادي به ويژه تحريم ي تحريم اين وجود تجربه
هـا   ي تحـريم  المللي در زمينه هفتم منشور، گوياي اين واقعيت است كه بين نظر به رعايت قواعد بين

  .ي زيادي وجود دارد تا عمل و واقعيت اتفاق افتاده فاصله
هـاي اقتصـادي بـا عنايـت بـه فقـدان        در برابر ايـن دو نظريـه، ديـدگاه عـدم مشـروعيت تحـريم      
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هـاي   الملل جهت تحميل نظـرات سياسـي و تعـرض تحـريم     ي بين مشروعيت كاربرد زور در عرصه
ي مبادلات اقتصادي، قائل به عدم مشروعيت اين امـر   زاد كشورها در عرصهاقتصادي به حاكميت آ

هاي اقتصـادي بـا حاكميـت يـافتن اصـول       الملل اقتصادي نيز تحريم اي حقوق بين از زاويه. باشد مي
باشـد در تنـاقض بـا     الملل كـه خـود غـرب مـروج ايـن ديـدگاه مـي        اقتصاد بازار آزاد بر اقتصاد بين

هـاي اقتصـادي    مضافاً آنكـه تحـريم  . گيرد الملل قرار مي در امر تجارت بين حاكميت آزاد كشورها
هاي اخير با همت كشـورهاي جهـان سـوم بـر مبنـاي اصـل همزيسـتي         ناقض حق توسعه كه در دهه

هـاي اقتصـادي از آن رو كـه باعـث وقفـه در       در واقع تحـريم . باشد الملل مطرح گشته است، مي بين
عنوان امري كه باعث تعامل و نزديكي بيشـتر كشـورها در اثـر وابسـتگي     الملل  به  تجارت آزاد بين

المللـي و كـاهش اختلافـات     گردند و اين امر منجر به همزيستي بـين  متقابل اقتصادي به همديگر مي
الملل و منشور سازمان ملل جهـت نيـل    گيري كلي حقوق بين شود، منافات با جهت بين كشورها مي

  .المللي دارد هاي بين و رفع كشمكش الملل به صلح و ثبات بين
هـاي   الملـل و مشـروعيت يـا عـدم مشـروعيت يـافتن تحـريم        لذا اگر در تفسير اصول حقوق بين
الملل اختلاف باشد، اين واقعيت كه تحريم ها از زاويه حقـوق   اقتصادي بين انديشمندان حقوق بين

المللي و نهايتاً ضربه به صـلح و   ينالملل اقتصادي و حق توسعه موجب وفقه در روند همزيستي ب بين
  . نمايد گردد، امري انكارناپذير مي امنيت جهاني مي
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